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fدانشگاهدانشگاه a r h i k h t e g a n o n l i n e

دانشگاه علمی کاربردی با عمری بیش از 3 دهه، قرار 

بـــود یکی از بازوهای آموزش های مهارتی در کشـــور 

باشد. دانشگاهی که شکل گیری آن در مهرماه سال 

70 بود و مصوب شـــد تا از این طریق نیاز ارائه تربیت 

نیروی فنی مورد نیاز بازار در حیطه های مختلف رفع 

شـــود. این دانشگاه در ابتدای راه توانست به سرعت 

مورد توجه قـــرار بگیرد به طوری که ظرف 14 ســـال 

300 مرکز را در اســـتان های مختلف راه اندازی کرد. 

راه دســـتگاه های اجرایی برای دانشـــگاه داری هم به 

همین وســـیله باز شد، موضوعی که در دهه 90 یکی 

از منازعات مهم آموزش عالی بود و در اواسط این دهه 

با مصوبه شـــورای اداری به تاریخ پیوست حالا اما به 

نظر می رسد دانشـــگاه جامع علمی کاربردی پس از 

انتشـــار گاه و بی گاه اخبار تعطیلی و تعدیل و ادغام، 

سوژه بعدی ساماندهی است.

  از خالی ماندن 75درصدی ظرفیت 
تا ریزش 65هزار نفری هیات علمی 

دانشگاه علمی کاربردی که در دوران اوج فعالیتش توانسته 

بود هزار و 80 مرکز را در نقاط مختلف کشور راه اندازی کند، 

حالا در شرایطی به سر می برد که با نیمی از توان زیرساختی 

خود فعالیت می کند. بعد از رشد بی رویه و البته خالی ماندن 

ظرفیت های مربوط به این دانشگاه، براساس مصوبه شورای 

عالی اداری مبنی بر عدم فعالیت مراکز وابســـته به دولت و 

پاییـــن بودن کیفیت آموزش در این دانشـــگاه، تعداد مراکز 

علمی کاربردی به اجبار به 570 مرکز رسید. البته این ریزش 

تنها در بحث جمع شدن مراکز نبود، بلکه به گفته رئیس سابق 

این دانشگاه در شهریورماه سال گذشته، 75درصد از ظرفیت 

این دانشگاه خالی مانده که نشان از عدم تمایل دانشجویان 

برای تحصیل در مراکز وابســـته به این دانشگاه دارد، در این 

میان نمی توان ریزش چشمگیر جمعیت اعضای هیات علمی 

این دانشـــگاه از 90 هزار به 25 هزار مدرس را نادیده گرفت؛ 

موضوعی که نشـــان از جذب بدون ضابطه اســـاتید در این 

دانشگاه طی بیش از دو دهه گذشته دارد. در چنین وضعیتی 

طبیعی اســـت که تداوم فعالیت این دانشگاه شاید بیش از 

آن که یاری کننده آموزش عالی باشـــد، باری برای مجموعه 

آموزشـــی تلقی شود. موضوعی که شاهد مثال آن هم طرح 

دوباره ساماندهی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی فاقد 

تقاضاست که اخیرا در نامه رئیس جمهور به وزیر علوم تکرار 

و به صراحت از بازنگری در وضعیت دانشگاه علمی کاربردی 

نام برده شده است. البته ساماندهی موسسات آموزش عالی 

مدنظر رئیس جمهور تنها به این دانشگاه معطوف نشده بود 

و بازتعریف و ساماندهی واحدهای پیام نور در دانشگاه های 

دولتی مرکز اســـتان هم یکی دیگر از دســـتوراتی است که 

شـــخص اول اجرایی کشـــور به وزیر علوم داده است. شاید 

باید این دســـتور اخیر را آغازی بر شـــکل دیگر یا فاز جدید 

ساماندهی آموزش عالی دید که در چند سال اخیر تا حدودی 

موفقیت آمیز پیش رفت اما به واسطه ادغام و تعطیلی برخی 

مراکز دولتی کوچک دانشگاهی که حواشی متعددی در پی 

داشت، از گزند مدیران و نمایندگان استان ها در امان نماند.

  3 سناریوی برگ آخر علمی کاربردی
درست است که طبق دستور رئیس جمهور، دانشگاه علمی 

کاربردی باید در دانشگاه فنی وحرفه ای ادغام شود اما شاید 

بتوان در نگاهی کلان تر برای این ســـاماندهی سناریوهای 

دیگری هم متصور شـــد. واگذاری مراکز علمی کاربردی به 

دانشگاه های دولتی را می توان یکی از آنها دانست. اتفاقی 

کـــه خوش بینانه و درصورت تحقق و با توجه به امکاناتی که 

این دو زیرنظام آموزشـــی در اختیـــار دارند، می تواند هم به 

تقویت برگزاری دوره های مهارتی که چند ســـالی اســـت در 

دانشـــگاه های مطرح دولتی دنبال می شود، بینجامد و هم 

درنهایت باعث ارتقای جایگاه این دانشـــگاه ها در نظام های 

رتبه بندی بین المللی شود.

بازار آموزش های مهارتی و دوره های کوتاه مدت آنقدر جذاب 

و پرکشـــش هســـت که بتوانیم مجموعه علمی کاربردی را 

فارغ از حمایت های دولتی هم متصور شـــویم. به بیان دیگر 

واگذاری این دانشـــگاه به بخش خصوصی را هم باید یکی 

دیگر از گزینه هایی معرفی کرد که می تواند بازوی کشور در 

حوزه تربیت نیـــروی مهارتی را تقویت کند، اتفاقی که قطعا 

شرایط متفاوتی را در این دانشگاه رقم می زند، یعنی در چنین 

وضعیتی دانشـــگاه علمی کاربردی مجبور می شود خود را با 

توجه به نیاز بازار، وفق داده و با به روز نگه داشتن خود، بستر را 

برای تربیت نیروی مهارتی به معنی واقعی فراهم کند. موضوع 

اصلی در فعالیت های بخش خصوصی بحث کسب سود است 

و همین مســـاله دلیلی برای جلوگیری از رشد بی رویه مراکز 

علمی کاربردی خواهد بود.

بحث ساماندهی زیرنظام های آموزش عالی موضوع تازه ای 

نیســت، اما شــاید مهم تر از ادغام، بحث الزاماتی است که 

بایــد مدنظر قــرار بگیرد، یعنــی صرف ادغــام دو مجموعه 

آموزشی با یکدیگر نمی توان انتظار رفع چالش های موجود 

را داشت و می طلبد تا مســئولان آموزش عالی با شناسایی 

دقیــق دلایل رســیدن به وضعیــت فعلی در حــوزه آموزش 

عالی، همزمــان با ادغام دانشــگاه علمی کاربــردی، دیگر 

بسترهای لازم برای برون رفت از وضعیت فعلی را هم مدنظر 

قرار دهند.

  باید از مـــوازی کاری دو بازوی آموزش های 
مهارتی جلوگیری کرد

یکی از اصلی ترین موضوعات درباره دانشگاه علمی کاربردی 

بررسی ماموریت هاست، مولفه ای که جبارعلی ذاکری، رئیس 

سابق و عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت با بیان اینکه 

دوره های مهارتی جزء الزاماتی است که باید برای دانشجویان 

آن را لحاظ کرد، می گوید: »باید شرایط را به گونه ای رقم بزنیم 

تا دانشـــجویان صرفا به اندوخته های آموزشی که در دوران 

تحصیـــل فرا می گیرند، اکتفا نکـــرده و به همین منظور باید 

دوره های خاص مهارت آموزی را پشت سر بگذارنند، به همین 

دلیل برخی از دانشـــگاه ها سال هاست که چنین دوره هایی 

را همزمان با مباحث تئوری و آموزشی برای دانشجویان شان 

برپا می کردنـــد. قطعا برگزاری دوره های مهارتی، توانمندی 

دانش آموخته را بـــرای ورود به بازار کار افزایش داده و باعث 

می شـــود تا او بتواند از اندوخته هـــای علمی و اجرایی اش 

به درســـتی استفاده کند و مشکلاتش را برای ورود به صنعت 

و حیطه مهندسی کشور، کاهش می دهد.«

رئیس ســـابق دانشـــگاه علم وصنعت درباره اولین سناریو 

مربوط به دانشگاه علمی کاربردی یعنی ادغام آن با دانشگاه 

فنی وحرفه ای عنوان می کند: »در وهله اول باید توجه شود 

که ســـاختار این دو دانشـــگاه با یکدیگر متفاوت است اما 

رســـالت هر دو یکی است؛ در چنین شرایطی قطعا ادغام و 

ساماندهی این دو دانشگاه باعث می شود تا هم هزینه های 

دولت کاهش یافته و هم از موازی کاری ها جلوگیری شود. 

موضوع دیگر توجه به تاریخچه شکل گیری این دو دانشگاه 

است، به عبارت دیگر دانشگاه های علمی و کاربردی وقتی 

مطرح شدند که اقشار مختلف می خواستند تنها در حیطه 

شغلی شـــان، آموزش های لازم را ببینند. این تقاضا باعث 

شـــد تا کشور به ســـراغ ایجاد چنین دانشگاهی برود و بار 

این توســـعه هم بردوش واحدهای توسعه دهنده گذاشته 

شـــد. یعنی صنعت یا بخش خصوصی از دوره های علمی و 

کاربردی اســـتقبال و اقدام به ارائه آن کرد و به همین دلیل 

غالب دانشجویان این دانشگاه هم برای همان بخش مدنظر 

تربیت و گاها هم استقبال می شدند. قطعا این ادغام باعث 

کاهش ظرفیت پذیرش می شـــود؛ چراکه بـــا این کار تنها 

متناســـب با نیاز آموزشی، دانشـــجو در این مراکز پذیرش 

می شود که این اتفاق هم برای دولت و هم برای حوزه آموزش 

عالی کشور مفید خواهد بود.

  بخش خصوصی توانایـــی ارائه آموزش های 
مهارتی را ندارد

سناریوی واگذاری این دانشگاه به بخش خصوصی هر چند 

کاملا از ســـوی ذاکری نفی نشـــد، اما توجه به الزامات آن 

موضوعی اســـت که باید مدنظر قـــرار بگیرد. ذاکری معتقد 

است: »اگر بنا به  خصوصی سازی این مراکز باشد باید مراحل 

مختلفـــی را برای آن تعریف کرد و صفر و یکی برخورد کردن، 

تصمیم درســـتی نیست. یعنی باید بخش هایی از فعالیت ها 

را به بخش خصوصی واگـــذار کنیم و نمی توان کلیت کار را 

از همـــان روز اول به بخش خصوصی داد. امروز موسســـات 

آموزش خصوصی در کشـــورمان فعال اســـت و می توان این 

مســـاله را راهبری کرد اما بایـــد محدودیت ها را لحاظ کرد. 

مســـاله دیگر اینکه به نظر نمی رسد بخش خصوصی بتواند 

در همان ابتدای کار کل تجهیزات آموزش عالی حوزه علمی 

و کاربـــردی را از دولت بخرد و بعید می دانم که بتواند تحلیل 

درستی از سوددهی این حوزه داشته باشد.«

ســـناریوی دیگر یعنی واگذاری این مراکز بـــه پیام نور یا به 

دانشـــگاه های دولتی مرکز اســـتان اما موضوعی است که 

تحققش می تواند به کمک دانشگاه های دولتی و در یک کلام 

نظام آموزش عالـــی بیاید و ذاکری درباره اش می گوید: »در 

یـــک کلام باید عرضه و تقاضا در حوزه آموزش عالی مدیریت 

شود، اگر احســـاس می کنیم تقاضا برای واحدهای پیام نور 

کاهش یافته یا کیفیت آموزش به دلیل محدود بودن ســـرانه 

اعضای هیات علمی مان پایین اســـت، ساماندهی آموزش 

عالی ضرورت دارد و باید در این ساماندهی از ظرفیت پیام نور 

به درستی استفاده کرد.«

  تجمیع دانشگاه های مهارتی بستر استفاده
 از منابع را فراهم می کند

علی نظری، رئیس دانشـــگاه لرســـتان، با تایید مدل ادغام 

دانشـــگاه علمی کاربردی با فنی وحرفه ای می گوید: »هر دو 

دانشـــگاه بحث مهارتی را در کشور دنبال می کنند و هویت 

آنها یکسان است، به این معنا که هر دو دانشگاه به دنبال آن 

هســـتند که دانشجویان آنها به اصطلاح آچار به دست شوند 

و در مقطع کارشناســـی افراد بتوانند مهارتی را در حوزه های 

مختلف مورد نیاز جامعه فرا بگیرند، قطعا هر دانشـــگاه هم 

ظرفیت هایـــی خاص خودش را دارد که از جمله آن می توان 

به اعضای هیات علمی و زیرســـاخت های فیزیکی اشاره کرد 

که برشمردن واحدهای علمی و کاربردی به عنوان واحدی از 

دانشگاه فنی و حرفه ای یا به اصطلاح ادغام این دو دانشگاه 

کار بســـیار مبارکی در راستای جلوگیری از هدررفت منابع و 

متمرکز کردن تقاضای مربوط به این دو دانشگاه است. قطعا 

این کار باعث اثربخشی بیشتر این دانشگاه ها خواهد شد.«

او معتقد است این ساماندهی هیچ خللی به اصل ماموریت ها 

وارد نمی کند، اما ممکن اســـت عده ای از اینکه با دانشگاه 

دیگری ادغام شـــوند، ناراحت باشـــند اما مساله اصلی این 

اســـت که چنیـــن اتفاقی باعـــث مدیریت منابـــع در حوزه 

آموزش های مهارتی می شـــود و تحقق دستور رئیس جمهور 

درباره ســـاماندهی دانشـــگاه ها مزایای مختلفی را در بعد 

به اشـــتراک گذاری منابع و رشـــد آموزش و پژوهش خواهد 

داشت.

رئیس دانشگاه لرستان اضافه می کند: »یکی از چالش های 

ما بحث پراکندگی دانشجو در مراکز آموزش عالی و در مقابل 

تمرکز اعضای هیات علمی در واحدهای مختلف است؛ یعنی 

ما یا با واحدهایی روبه رو هستیم که یا هیات علمی کمی دارند، 

اما تعداد دانشجوی آنها زیاد است. یا هیات علمی زیادی دارند 

اما دانشجو به میزان کافی نیست و قطعا با تحقق ادغام، باعث 

می شود تا نسبت هیات علمی به جمعیت دانشجویی هم تا 

حدی متعادل تر شود.«

واگـــذاری مراکـــز علمـــی  کاربـــردی هماننـــد پیام نور به 

دانشـــگاه های دولتی مرکز اســـتان هم موضوعی است که 

نظـــری آن را دلیلـــی برای جلوگیـــری از هدررفت منابع در 

کشور می داند. او می گوید: »در دانشگاه های دولتی به ویژه 

مراکز اســـتانی، امکانات آموزشـــی بیشتری به ویژه در حوزه 

آزمایشگاهی داشته و رتبه های اساتیدی آنها هم بالاتر است. 

یعنی در هر دانشـــگاه دولتی 40 تا 50 استادتمام داریم که 

این ظرفیت در دیگر دانشـــگاه ها موجود نیست، طبیعتا این 

ادغام باعث می شود تا دانشجویان بتوانند از ظرفیت اساتید، 

آزمایشگاهی و تجهیزاتی استفاده بیشتری داشته باشند. از 

طرفی هم گاهی می بینیم دانشگاه های دولتی ما با کمبود 

فضای فیزیکی روبه رو هســـتند که استفاده از ظرفیت دیگر 

دانشگاه ها بستر را برای به اشتراک گذاری منابع برای آموزش 

دانشجو فراهم می کند. امروز دنیا، دنیای به اشتراک گذاری 

منابع اســـت، متاسفانه ما به حدی منابع مان را انحصاری و 

شخصی سازی کرده ایم که با مشکلاتی روبه رو شدیم، نباید 

فراموش کرد که امـــروز دنیا از انحصاری کردن منابع پرهیز 

می کند.«

»فرهیختگان« 3 سناریوی پیش روی دانشگاه علمی کاربردی را بررسی کرد

فقط ادغام کافی نیست
زهرا رمضانی

خبرنگار گروه دانشگاه 

ابراهیم صالحی عمران، رئیس سـابق دانشـگاه فنی و حرفه ای با بیان اینکه در کشـورمان 

به ویـژه در حـوزه آمـوزش عالـی نهادهـای مـوازی زیـادی را داریـم، گفـت: »از آنجایـی که 

دیـدگاه در حـوزه آمـوزش عالـی رشـد کمـی بـوده، شـاهد تعـداد بـالای مراکـز آموزشـی 

هسـتیم و همین نگاه در رشـد و گسـترش آموزش های مهارتی هم وجود داشـته اسـت. 

امـروز چندیـن موسسـه آمـوزش مهارتـی در کشـور داریـم کـه دانشـگاه فنی و حرفـه ای و 

مرکـز علمـی کاربـردی ازجملـه آنهـا اسـت و در حقیقـت هـر بخشـی به صـورت جزیـره ای 

در حـال ارائـه آموزش هـای مهارتـی بـدون اینکه تصویر روشـنی از این حوزه وجود داشـته 

باشـد، اسـت. یعنـی در عمـل هیـچ ارتباطـی بیـن نهادهـای ارائه دهنـده ایـن آموزش ها 

وجـود نـدارد، در حالی کـه قاعدتـا ارائـه آموزش هـای مهارتـی بایـد براسـاس نیـاز نیـروی 

انسـانی در بخش هـای دولتـی و خصوصـی دنبال شـود.« 

  رصد بازار کار از الزامات اصلی ارائه آموزش های مهارتی است
او بـا تاکیـد بـر اینکـه آمـوزش مهارتـی در کشـورمان بسـیار پراکنـده اسـت، ادامـه داد: 

»مـا هنـوز بـا کمبـود نیـروی مهارتـی در کشـور روبـه رو هسـتیم و بنا بـر آمارها هنـوز 60 تا 

70 درصـد نیـروی کار فاقـد مهارت هـای لازم هسـتند کـه ایـن مسـاله بـدان دلیل اسـت 

کـه توسـعه رشـته های مهارتـی بنـا بـه نیـاز بـازار کار صـورت نگرفتـه اسـت. از طرفـی هم 

بحث هـای مربـوط بـه ادغـام یکـی از مباحثـی اسـت کـه همیشـه در حوزه آمـوزش عالی 

به ویـژه آمـوزش مهارتـی مطـرح بـوده و تصور این اسـت کـه اگر این اتفاق رخ دهد، شـاید 

مشـکلات موجـود در ایـن حـوزه کمتـر شـود؛ هرچنـد بنـده هم تـا حدودی به این مسـاله 

قائـل هسـتم، امـا می دانـم کـه صرف ادغام، نمی توان مشـکلات این بخـش را حل کرد.« 

  گرانی آموزش های مهارتی را به فرهنگ و هنر محدود کرده است
رئیـس سـابق دانشـگاه فنی و حرفـه ای تصریـح کـرد: »بایـد آموزش هـای مهارتـی از یـک 

بخش ارائه شود و نمی توان این مهم را نادیده گرفت که مراکز علمی کاربردی واحدهای 

خصوصـی ارائه دهنـده این نوع آموزش ها هسـتند، در حالی که دانشـگاه فنی وحرفه ای، 

واحـد رایـگان و دولتـی ارائـه ایـن نـوع آموزش هـا اسـت. همچنیـن اسـاس دانشـگاه 

فنی و حرفه ای دانشـجویان رشـته های پیوسـته  اسـت، اما علمی  کاربردی روی رشته های 

ناپیوسـته اسـت و این مسـاله تفاوت بین این دو مرکز آموزش های مهارتی اسـت؛ با این 

حـال معتقـدم دانشـگاه علمـی و کاربـردی بایـد به نوعـی در دل دانشـگاه فنی و حرفه ای 

مدیریـت شـود و ایـن دو مرکـز بـا حـل مشـکلات قانونی، قابل ادغام هسـتند.« 

او درخصـوص واگـذاری دانشـگاه علمی کاربـردی بـه بخـش خصوصی خاطرنشـان کرد: 

»درحال حاضـر هـم ایـن دانشـگاه بـه بخـش خصوصـی واگـذار شـده و شـکل غیردولتی 

ارائـه آموزش هـای دولتـی اسـت؛ چراکـه دانشـگاه علمی کاربـردی امـروز تنهـا یـک دفتر 

مرکـزی در تهـران داشـته و دفاتـری هـم در اسـتان ها دارد، امـا دیگر مراکز این دانشـگاه 

عمـلا بخـش خصوصـی هسـتند و 85 درصـد شـهریه هایی که از سـوی دانشـجویان اخذ 

می شـود در اختیـار هیات موسـس هـر مرکـز قـرار می گیـرد و مابقـی در اختیـار دانشـگاه 

علمی  کاربـردی کشـور اسـت. بـا ایـن حـال اگـر بخـش خصوصـی بتوانـد آموزش هـای 

مهارتـی را ارائـه دهـد، بایـد آنها را تشـویق کرد اما مشـکل اینجاسـت به دلیـل هزینه های 

بـالای آمـوزش مهارتـی، بیشـتر ایـن آموزش هـا به رشـته های فرهنـگ و هنر کـه نیازی به 

تاسـیس آزمایشـگاه و کارگاه ندارد، سـوق داده شـده اسـت. اکثر رشته های این دانشگاه 

در حـوزه فرهنـگ و هنـر بـوده و بخـش اعظـم دانشـجویان آن هـم در برهـه ای کارمنـدان 

دولتـی بودنـد، همچنیـن در بحـث کیفیـت آمـوزش و اعتبـار مدرک علامت سـوال وجود 

دارد. بـا ایـن حـال معتقـدم ادغـام ایـن دانشـگاه کاری ضـروری اسـت کـه بایـد صـورت 

بگیـرد، امـا باید الزامات آن درسـت شـود.« 

او بـا بیـان اینکـه ادغـام دانشـگاه علمی  کاربـردی بـا دانشـگاه های دولتـی هـم نیازمنـد 

الزاماتـی اسـت و صـرف ادغـام این دانشـگاه با هـر زیرنظام دیگری نمی تـوان انتظار حل 

مشـکلات را داشـت، اظهار داشـت: »پایه آموزش مهارتی براسـاس بازار کار اسـت، یعنی 

زیرنظام هـای ایـن بخـش طبـق وضعیـت بـازار، نیـاز بـه ارائـه آموزش هـا دارنـد، امـروز بـا 

توجـه بـه رشـد فنـاوری و تغییـرات حـوزه اقتصـادی و اجتماعی، یکی از الزامات اساسـی 

آمـوزش مهارتـی همـان بـازار کار اسـت و بایـد ایـن مسـاله مدنظـر قـرار بگیـرد. یعنی اگر 

بخواهیـم صرفـا ایـن دانشـگاه را بـا دانشـگاه دیگری ادغـام کنیم اما رونـد ارائه آموزش ها 

همانند سـابق باشـد، طبیعتا مشـکلی حل نخواهد شـد.« 

  مشکل اصلی عدم ارتباط با بازار کار و رصد بازار است
رئیس سـابق دانشـگاه فنی و حرفه ای افزود: »مشـکل اصلی آموزش های مهارتی کشـور 

عدم ارتبـاط آنهـا بـا بـازار کار فعلـی و رصـد وضعیـت بـازار کار آینـده اسـت کـه بایـد ایـن 

مهـم مدنظـر قـرار بگیـرد. در مقابـل بایـد الزامـات ایـن نـوع آمـوزش را رعایت کـرد، یعنی 

آموزش ها در محیط واقعی کار ایجاد شـود که تحقق این مسـاله نیازمند نزدیکی بخش 

آموزش های مهارتی با بخش های مختلف صنعتی و کشـاورزی اسـت و امروز در دنیا این 

اتصـال برقـرار شـده و مـا هـم بایـد بـه این سـمت حرکت کنیـم. مولفه دیگر این اسـت که 

ماهیت درس های مهارتی، عملی است و به همین دلیل نیاز به آزمایشگاه و کارگاه های 

مرتبـط داریـم و بـا توجـه به شـرایط موجود، نیازمند سـرمایه گذاری عظیمـی در این حوزه 

هسـتیم. نیاز دیگر هم برنامه درسـی مبتنی بر شایسـتگی و مربی و اسـتادکار اسـت.« 

صالحی عمـران گفـت: »در دانشـگاه فنی و حرفـه ای نزدیـک بـه هـزار اسـتادکار داریم اما 

دانشـگاه علمی کاربـردی، مربیـان حق التدریس دارد و به صـورت کلی در حوزه کار مربی 

حرفه ای که بتواند آموزش های لازم را به نیروی انسانی منتقل کند، دچار ضعف هستیم 

و مسـاله دیگر هم اینکه اصلا الزامی برای تربیت اسـتادکار نداریم. البته بخشـی از این 

مشـکل بـه سیسـتم های ارزشـیابی برمی گـردد کـه بایـد برخـی از آن از سـوی نظام هـای 

خـارج از دانشـگاه صـورت بگیـرد، امـا متاسـفانه مـا سیسـتم تعریـف شـده ای در کشـور 

نداریـم کـه بتوانـد صلاحیت هـای مربیـان مربـوط به بخـش مهارتی کشـور را تایید کند.«

رئیس سابق دانشگاه فنی و حرفه ای: 

ادغام به تنهایی نمی تواند مشکلات آموزش های مهارتی را حل کند 


